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كنش و واكنش اعراب مسلمان و طبريان زردشتي سواحل درياي مازندران 

 )تا پيش از قيام مازيار( در قرون نخستين اسلامي

        ****1111محسن لطف آدباديمحسن لطف آدباديمحسن لطف آدباديمحسن لطف آدبادي

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
هايي اسـت كـه در تـاريخ ايـن     تـرين رخـداد   ي مهم حمله و به دنبال آن ورود اعراب به ايران از جمله    

هـاي بـسياري در      ها و سـتيزه    اعراب در نيل به فتوحات خويش جنگ      . سرزمين به وقوع پيوسته است    
امـا  . كه نوبت به فتح مناطق شـمالي ايـران و طبرسـتان رسـيد            نقاط مختلف ايران انجام دادند، تا اين      

گـاه ايـشان    هاي گـاه و بـي   اهالي منطقه تحت رهبري اسپهبدان محلي به مقاومت در برابر لشكركشي    
ايـن اسـلام گريـزي و    . خـود بـاقي ماندنـد     و بر كـيش  كردندم خودداريبرخاستند و از پذيرش اسلا

 ادامه يافت و ساكنان منطقـه بـسياري از   ـتا ورود علويان به طبرستان  ـ ستيزي بيش از دو قرن   عرب
. را حفـظ كردنـد  ـ ديـن، آداب و رسـوم و خـط و زبـان و غيـره       ـ هاي آييني و فرهنگـي خـود     لفهؤم

هـايي   ها و جنـبش  ارد با اتكاء به روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي مقاومت ي حاضر در نظر د مطالعه
هاي اساسي اين پـژوهش      يافته. كه در قرون نخستين اسلامي در طبرستان شكل گرفته است بپردازد          

ي  ي ايرانيان طبري در برابر اعراب براي دفاع از هويت، قوميت و خواسـته              حاكي از آن است كه مقابله     
 ساسات ديني زردشتي صورت گرفته ي تهييج اح عنوان جزئي از كل بر پايه    شتن خود به  خويش با پندا  

  . خواهانه نيز داده است كه تاحدودي به آن رنگ و بوي وطن

  قرون نخستين اسلامياعراب مسلمان، طبرستان، اسپهبدان، : واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

                                                 
  دانشگاه شهيد بهشتي، گروه تاريخ، تهران، ايران . 1

   mohsenlotfabadi@yahoo.com)(: مسئول مكاتبه
  20/08/91:  ، تاريخ پذيرش03/11/90: تاريخ دريافت

         علمي ـ پژوهشي مسكويه علمي ـ پژوهشي مسكويه علمي ـ پژوهشي مسكويه علمي ـ پژوهشي مسكويهيييي    فصلنامهفصلنامهفصلنامهفصلنامه
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
 چـون موقعيـت   يزندران عـوامل  درياي ما  ساحليي تاريخي نواحي    در نگرشي كوتاه به پيشينه    

 آن را از سـاير      ،جغرافيايي، نوع اقليم، نوع نظام اقتصاد معيـشتي و دوري از حكومـت مركـزي              
هاي مذكور موجب گرديد كه تاريخ، اجتماع و فرهنـگ         ويژگي. كند هاي ايران متمايز مي    بخش

  تـاريخي ايـران،   در سـير  طوري كـه    به؛1اين نواحي شكل خاصي به خود گيرد و به انزوا درآيد    
ها به خـود      كمتر مطلبي را در صفحات منابع تاريخي و سطور كتيبه          ،به ويژه در دوران باستان    

هاي اعراب به ايـن منـاطق صـورت        اي بود كه لشكركشي    در چنين پيكره  . اختصاص داده است  
ن ها مشكل نمود و اهـالي منطقـه بيـشتري          گرفت كه به علت نامأنوس بودن با آن كار را بر آن           

  . استفاده را از اين موقعيت كردند
هـاي مهـم و در عـين          يكي از صـحنه    ،مبارزات ساكنان نواحي شمالي ايران در برابر اعراب       

ن نخـستين اسـلامي اهـالي       در سرتاسر قـرو   . حال مهيج تاريخ ايران در دوران مورد نظر است        
 ـ   هـاي م   به دلايل مختلف دست به مبارزات و جنـبش        ناحيه بنا  . ر اعـراب زدنـد    تعـددي در براب

گران با توجه به دين، خاستگاه و منافع مشترك شان در برابر مهاجماني قرار گرفته بودند                 قيام
 ي شان به لحاظ فرهنگي و تمدني پرمايه و نيرومند نبودند و براي رهـايي از سـلطه                 كه به زعم  

قـدامي از سـوي   ترين ا  به همين دليل با كوچك    . ديدند اي جز مقاومت و مبارزه نمي      ها چاره  آن
له و پرسش اصلي ايـن تحقيـق        ئحال مس . كشيدند اعراب مسلمان دست از تكاپو و مبارزه نمي       

هـا   ها چه بوده است؟ آيا اين مبارزات و جنـبش           ماهيت اين مبارزات و جنبش     :بدين قرار است  
خواهانه براي حفـظ منـافع ملـي بـوده يـا بـه        هايي همراه با احساسات وطن   مبارزات و جنبش  

ي منافع شخصي بيش نبودند؟ و اگـر احـساسي در    پايههاي مقطعي و زودگذر بر    عصيان عكس
  هايي بوده است؟   تا چه اندازه و با چه زمينه،ميان بوده

 در مطالعات تـاريخي  داشتند،با اهميتي كه نواحي شمالي ايران در قرون نخستين اسلامي       
 قيام مازيـار و اقـدامات وي        ي دربارهلب  كمتر بدان پرداخته شده و كارهاي انجام گرفته نيز اغ         

حالي كه پيش از قيام مازيار، مبـارزات بـسياري در بـراي دفـاع از كـيش،                  در. اند متوقف مانده 
 خويش در منطقه صورت گرفته است كـه در ايـن پـژوهش بـدان                ي هويت، قوميت و خواسته   

                                                 
از «: گويد  در فصلي موسوم به خصايص و عجايب طبرستان ميتاريخ طبرستانابن اسفنديار در اين مورد در كتاب . 1

كاسره و جبابره را پناه و كهف و ملجأ ومقعل بود از حصانت و امتناع و توعر مضايق و هر جهانداري كه قديم الايام ا
دشمن برو غالب شدي بر روي زمين ديگر اقاليم مقام نتوانستي فرمود براي امن بدين زمين آمدي و از مكايد دشمن 

 به هيچ چيز كه از ديگر ولايت آورند حاجتمندي فارغ بودي، و مملكتي منفرد بود و پادشاه يكي، و اهل طبرستان را
  .)76: 1366ابن اسفنديار، (» ا موجود باشد براي تعيش درو حاصلنبود، هرچه در معموره ي دني
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ي مـورد     در دوره  هاي محلـي   اين پژوهش پس از نگاه اجمالي به حكومت       . پرداخته خواهد شد  
ها و مبارزات انجام شده در دوران خلفـاي راشـدين، سـفياني، امـوي و اوايـل                    به مقاومت  ،نظر

 اين هدف تا حـدودي موفـق        محقّق نمودن نگارنده اميدوار است در     . پردازد ي عباسي مي   دوره
   .ردفراهم آوتر در آينده  اي براي مطالعات گسترده شده باشد و اين جستار بتواند زمينه

        هاي محلي حاكم بر طبرستان در قرون نخستين اسلاميهاي محلي حاكم بر طبرستان در قرون نخستين اسلاميهاي محلي حاكم بر طبرستان در قرون نخستين اسلاميهاي محلي حاكم بر طبرستان در قرون نخستين اسلامي    حكومتحكومتحكومتحكومت
اي از  انـد كـه در برهـه    زيـسته  هاي مختلفي مي در نواحي شمالي ايران از ديرباز اقوام و خاندان        

-شـاهك  ايـن منطقـه بـه     . پرداختنـد  هاي مورد نفوذ خويش بـه حاكميـت مـي          زمان در مكان  

 با توجه به موقعيـت جغرافيـايي و دوري از   مانش حاكهاي گوناگوني تقسيم شده بود كه  نشين
 دولـت  ي ازها شكل ديگر اين حكومت . راندند مستقل حكم مي   صورتي نيمه   به ،حكومت مركزي 

 اما فاقد قدرت سياسي به معناي واقعي و موجـوديتي سـازمان             ،ي محدودتر ا مركزي در گستره  
الطـوايفي يـا خـان خـاني در        هاي اعراب ايـن شـكل ملـوك        ي لشكركشي  در دوره . يافته بودند 

توانـست عـاملي بـراي موفقيـت          ملاحظه است كه حتـي مـي       درخورترين شكل خود     گسترده
هـاي محلـي در برابـر         اين خاندان  ،گونه كه در ادامه خواهيم ديد      اما همان . مسلمانان نيز باشد  

ترين  نفـوذ  ن و با  تري مهم. ها جلوگيري كردند   و از پيشروي آن   با يكديگر متحد شدند     مهاجمان  
ي ايـن    نسب همـه  .  و باونديان  انوندان، دابويان، پادوسپان   قارن: ند بود ها بدين قرار   اين خاندان 

  .رسيد ها به ساسانيان مي خاندان
 شخـصي بـه نـام       ، هنگام روي كار آمدن ساسـانيان      ،گونه كه در تواريخ مسطور است      همان
. كـرده اسـت    حكمرانـي مـي   ) رستانومطابق آن دوره تپ   (شاه بر طبرستان    ) جسنف( گشنسب

 يعني زمان قباد اول ساساني زمامداري اين ناحيـه          ،حدود سيصد سال بعد   تا  خاندان گشنسب   
كه به دلايل نامعلومي از ميان رفتند و قباد فرمانروايي ناحيه را به               تا اين  ؛اند را در دست داشته   

: 1366ابـن اسـفنديار،     (  واگذار كرد  1پسر بزرگ خود كيوس يا كاووس با لقب پتشخوارگر شاه         
 ، در جنگ با تركان در خراسـان       كيوس با وجود رشادت و شجاعتي كه از خود، خصوصاً          .)147

 در نهايت به علت سركشي در برابر حكومت مركزي از          ،)40-37: 1348آملي،  (نشان داده بود    
  رسـيد  به قتل، خسرو اول انوشيروان، توسط برادرش  ، و تمايلات مزدكي از سوي ديگر      ،سو يك

بعد از اين واقعـه انوشـيروان زمامـداري نـواحي كوهـستاني         ). سال پيش از هجرت    50حدود  (
مطابق بـا فيروزكـوه و      ) (152: 1366ابن اسفنديار،   ( از جمله اميدكوه، لفور و فريم        ،طبرستان

                                                 
يلمان، ري، قومس و گرگان را در ي باستان مناطقي همچون طبرستان، گيلان، د پشتخوارگر يا فرشوادگر در دوره. 1

  .45/1 ـ38: 1381مهجوري، :  نك،باره شتر در اينبراي آكاهي بي. گرفت ميبر
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) وزيـر معـروف قبـاد     ( به قارن پسر سـوخرا       ،را كه به جبال قارن معروف است      ) دماوند امروزي 
ونـدان يـا     قـارن .  كرد و بدين ترتيب حكومت آل قـارن در ايـن نـواحي شـكل گرفـت                 واگذار
 سال حكمراناني 274طي اين  .  سال بر جبال طبرستان مسلط بودند      274يان به مدت    يسوخرا

تـوان از   هـا مـي   ترين آن چند هريك به مدت طولاني بر منطقه زعامت داشتند كه از سرشناس   
 224با مرگ مازيار آخرين فرد از اين دودمان در سـال            . نام برد ونداد هرمزد و مازيار بن قارن       

» گرشـاه « حاكمان اين خاندان لقب      .)152: 1345مرعشي،  (، حاكميت ايشان پايان يافت      ق.ه
اسـپهبد  «و  ) 21-20: 1373؛ اعتمادالـسلطنه،    33: همـان آملـي،   (» ملك الجبـال  «،  )جرشاه(

  .داشتند )152: 1366ابن اسفنديار، (» طبرستان

اني ـ حاكمـان   پشناسي، نسب دو خاندان دابويي ـ حاكمان گيلان ـ و پادوس ـ  به لحاظ تبار
به اين ترتيب كه بعد از خلـع جاماسـپ          . ديرس ـ به جاماسپ پادشاه مخلوع ساساني مي      1رويان

جاماسـب از دربنـد بـه خـزر و     .  قباد وي را به حكمراني ايالت ارمنستان گماشـت   ،از پادشاهي 
جـا متأهـل و صـاحب     از كرد و حدود آن ولايت را به تصرف درآورد و همـان     سقلاب تاخت و ت   

بعـد از   . ها نرسي به حكومت نشـست      كه از ميان آن   ) 152: همانابن اسفنديار،   (فرزنداني شد   
را گرفته بود، پـسرش فيـروز بـه         ) 7: همانمرعشي،  (» صاحب حروب دربند  « نرسي كه عنوان  
؛ خوانـدمير،   30: همانآملي،  (ها به شمال ايران باز شد        ناز زمان فيروز پاي آ    . حكمراني رسيد 

شـان   ناحيه نيز به اطاعـت آن و ايشان توانستند بر گيلان استيلا يابند و مردم    ) 402/2: 1353
ي   طبرسـتان نيـز بـه حـوزه    ، دومين جانشين فيروز،شاه در زمان گيل بن گيلان   . گردن نهادند 

 شناخت و وي را به لقـب  اني نيز آن را به رسميت  شان افزوده شد و يزدگرد سوم ساس      تمتصرفا
هـاي    از گيل دو پسر به نام      .)154-153: همانابن اسفنديار،    (پتشخوارگرشاه نامبردار گردانيد  

ابتدا دابويه ـ  .  جديد مأخوذ از نام ايشان استي دابويه و پادوسپان باقي ماند كه نام دو سلسله
. مزاج بـود  ، درحالي كه بسيار با هيبت، بدخو و تندبرادر مهتر ـ در گيلان جانشين پدر گشت 

 شـان دقيقـاً    بعد از دابويه چند نفر ديگر در گيلان و طبرستان به حكومت نشستند كـه تـاريخ                
 هجـري 144 تـا  40 سـال ـ از سـال    104مرعشي مدت فرمانروايي دابويان را . مشخص نيست

 سـال ذكـر   119 گيلانـشاه آن را   سال فرمانروايي گيل بن15نويسد و با احتساب  ـ ميقمري  
در پلام ديلمستان زهر خـورد و      آخرين فرد اين دودمان خورشيد بن داد مهر بود كه           . مي كند 

  .)158-157: همانمرعشي،  (درگذشت

                                                 
 رويان در گذشته به مناطق غربي مازندران، از جمله نور، كجور، نوشهر، چالوس، تنكابن، رامسر و حتي قسمت هاي .1

  .52/1ـ55: 1381مهجوري، :  نك،براي اگاهي بيشتر در اين باره.  اطلاق مي شد،شرقي گيلان امروزي
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هـاي وي     از سـفاكي   ،پادوسپان، برادر كهتر دابويه كه به خوش طبعي و عطوفت شهره بود           
  هجـري 455و در سـال  ) 36-35: همـان آملـي،  ( تبه ستوه آمد و راه رويان را در پيش گرف ـ   

سال بعـد   961 باور نكردني    صورتيبازماندگان پادوسپان به    .  باني حكومتي جديد گشت    قمري
. بـه عـدالت بـر منطقـه حكـم راندنـد      ) زمـان شـاه عبـاس اول صـفوي    ( 1006يعني تا سـال     

)Wilber, 1927: 39(.هـاي    دودمـان  نسبت بـه ، ملوك اين سلسله در طول فرمانروايي خود
 كـشيدند  را يـدك مـي  » ملـك «و  » اسـتندار «،  »اسـپهبد « و به ترتيب القـاب       ديگر تابع بودند  

   .)بيست و پنج: 1345مشكور، (
، آل باوند   هايند تر از ديگر دودمان     درياي خزر كه شناخته شده     يخاندان ديگر نواحي ساحل   

 بعد از قتل    ،بر نقل تواريخ  بنا: درسي ها به كيوس ساساني مي     سلسله نسب آن  . بودنديا باونديان   
شاپور در عهـد فرزنـد و   .  انوشيروان پسر وي شاپور را در مدائن نزد خويش نگاه داشت      ،كيوس

باو خـدمات بـسياري   .  باقي ماند»باو«جانشين او ـ هرمزد ـ وفات يافت و از وي پسري به نام   
ي  در هنگـام حملـه  . ردبه پادشاهان متأخر ساساني از جمله خسرو پرويـز و يزدگـرد سـوم ك ـ            

اعراب به ايران باو كه يكي از ملازمان يزدگرد در هنگام فرار بـود، بـا كـسب اجـازه از وي بـه                        
جا بود كه باو از      در همين .  رفت ،اي كه جدش كيوس در طبرستان بنا نهاده بود         زيارت آتشكده 

ان نيز بـسيار  در همين اوان اوضاع طبرست    . ماجراي قتل يزدگرد توسط ماهوي سوري آگاه شد       
 تركان خراسـان مواجـه      هجوم اعراب و از سوي ديگر با        ي ها از يك سو با حمله      آن: آشفته بود 

 و به انتخاب پادشاهي قدر قدرت اتفاق كردنـد       ندطوري كه از اين اوضاع به ستوه آمد         به ،بودند
 اسـفنديار،   ابـن  (تـر از آن نيافتنـد      تا همگي كمر به بندگي او بندند و جز باو كسي را شايسته            

بـدين ترتيـب پادشـاهي      ) 93-89: همـان ؛ مرعـشي،    44-37،  همان؛ آملي،   156-150: همان
ــسمت   ــدي در قـ ــدان باونـ ــريم      خانـ ــت فـ ــه مركزيـ ــتان بـ ــستاني طبرسـ ــاي كوهـ   هـ

)Bosworth, 1971: 444(تـرين حكمرانـان منطقـه     آن ها به مرور بـه بـزرگ  .  شكل گرفت
اوليـاء االله آملـي در ايـن بـاره          . ذ خويش گرفتنـد   هاي ديگر را تحت نفو     تبديل شدند و خاندان   

همگان به شاهي و پادشاهي آل باوند را مطيع بودنـد و طبرسـتان از ايـن خانـدان                   «: گويد مي
   .)43: همانآملي، (» خالي نبود

ق مـورد نفـوذ خـويش زمامـداري را           سـال در منـاط     700باونديان به طور متناوب حـدود       
قمـري،   هجـري    397 تا   45كيوسيه از سال    : خه تقسيم شدند  ها به سه شا    آن. عهده داشتند بر

 حاكميـت داشـتند؛     ،آمـد ابوس بن وشمگير زياري بـه تـصرف در        زماني كه طبرستان توسط ق    
   تا ايـن كـه در نهايـت         ، طبرستان كردند  ي كه گيلان را ضميمه   ) ق. ه 606 تا   406( اسپهبديه  

 هجـري  750 تـا  635از سـال  كـه  ه به دست سلطان محمد خوارزمشاه بر افتادند؛ و كينخواري 
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ملـوك باونديـه بـه     .)Bosworth, ibid: 443( كردندتحت تابعيت مغولان فرمانروايي قمري 
   .)99: هماناعتماد السلطنه،  (اشتهار داشتند» ملك الجبال«و » داسپهب«القاب 

         سفياني و اموي سفياني و اموي سفياني و اموي سفياني و اموي و و و وي خلفاي راشديني خلفاي راشديني خلفاي راشديني خلفاي راشدين    ها در دورهها در دورهها در دورهها در دوره    ها و واكنشها و واكنشها و واكنشها و واكنش    كنشكنشكنشكنش
، با وجود تمـام تـلاش هـاي يزدگـرد ساسـاني،           قمري  هجري 15ر سال   بعد از فتح تيسفون د    

جنگ نهاوند آخرين پيكار جدي ايرانيان در برابر اعراب و در عين حـال آخـرين اميـد آن هـا                     
اما بار ديگر ايرانيان شكست خوردند و يزدگرد همچون قادسيه پا به فرار نهـاد و ايـن بـار           . بود

 ،مين شهر يعني اصفهان بود كه بـه زعـم برخـي از منـابع              در ه . راه اصفهان را در پيش گرفت     
را از اسـتواري حـصارها و باروهـا و محفـوظ بـودن       و طبرستان نزد يزدگـرد رفـت و ا  اسپهبد

بـه  نيـز  هاي خود را  ي سرزمين  بيايد و همهه آنجاهاي خود آگاهانيد و از وي خواست تا ب    شهر
 ؛)570/1: 1363؛ ابن خلـدون،     141: 1346؛ بلاذري،   38/2: 1362يعقوبي،  (او پيشكش نمود    

.  و به كرمان و سيستان و سپس به مرو گريخـت           نپذيرفت،اما شاه ساساني پيشنهاد اسپهبد را       
 اين پيـشنهاد و رفـتن بـه منـاطق          به  عمل پوشاندن  ي توانست با جامه   درحالي كه يزدگرد مي   

كـه  ي كمك اسپهبدان ـ   پايهرفيايي و اقليمي ناحيه و بشمالي ايران، با توجه به موقعيت جغرا
 خود را ، سرزمين اهالي آنديني تمايلات ،تر ـ و از همه مهممنتسب به خاندان ساساني بودند  

گيري مناطق از دست رفته و حفـظ حكومـت ساسـاني قـرار       پستري براي باز   در موضع محكم  
  . دهد

عمـومي وحـدت    ميان تواريخ محلـي و تـواريخ   ،در مورد اولين حملات اعراب به طبرستان  
  هجـري  41ي جدي اعراب را در سـال        در حالي كه منابع محلي اولين حمله      . نظر وجود ندارد  

 تازيـان   ي ها از حمله   نامه اي عمومي و فتح   ه كنند، شماري از تاريخ    ذكر مي ) زمان معايه (قمري  
، طبـري (دارنـد   مـي پرده بر) زمان عثمان(قمري هجري 30و )  عمرزمان (22به ايران در سال    

 ؛ ابن خلدون،  1529/7-1528: 1374؛ ابن اثير،    183: همان؛ بلاذري،   1977-1979/5: 1352
كه بعد از تصرف همدان و ري توسط نعيم بـن مقـرن، عمـر             توضيح آن  1.)569/1-568 :همان

سويد بـا  . اي به وي فرمان داد كه برادرش سويد بن مقرن را به قومس گسيل دارد   در طي نامه  
ت برنخاست و آنجـا را بـا صـلح    قومس كرد و كسي در برابر وي به مقاوم      آرايش جنگي آهنگ    

گاه سويد آهنگ گرگـان    آن.)1528/7: همان؛ ابن اثير،   1977/5-1976: همانطبري،   (گرفت

                                                 
، به عنوان مثال. ليف اين آثار با زمان مورد نظر دانستأي زماني ت ل سكوت منابع بومي را فاصلهاز دلايشايد بتوان يكي . 1

در  ( قمري هجري613 در سال ،مانده از اين ناحيه استترين كتاب تاريخي باقي  ابن اسفنديار كه كهنتاريخ طبرستان
                                          .      آمده استي تحرير در به رشته)  مغولي  حملهي آستانه
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111111111111 ............كنش و واكنش اعراب مسلمان و طبريان زردشتي سواحل درياي مازندران كنش و واكنش اعراب مسلمان و طبريان زردشتي سواحل درياي مازندران كنش و واكنش اعراب مسلمان و طبريان زردشتي سواحل درياي مازندران كنش و واكنش اعراب مسلمان و طبريان زردشتي سواحل درياي مازندران 

 خـويش   اختيـار كرد و همچون قومس اين ناحيه را نيز به صلح در قبال پرداخت جزيه تحـت                 
 اسپهبد طبرستان كه احساس خطر كـرده        .)1529/7: ؛ همان 1978/5-1977: همان. (درآورد

اي بـه سـويد در قبـال       ديـد، در طـي نامـه       بود و ياراي مقابله با لشكريان عرب را در خود نمي          
نه بركسي باشـد و  «خودمختاري با شرط پرداخت جزيه خواستار صلح شد و متعهد گرديد كه        

 سـويد نيـز   .)1529/7: همـان ابن اثيـر،  (» ي سازگاري در پيش گيرند نه با كسي و باهم شيوه   
  : صلح را پذيرفت و در جواب نامه به اسپهبد يادآور شد

داري و  ويش را بـاز   تو، به امان خداي عزوجل، ايمني كه دزدان و مردم اطراف سرزمين خ            «
هـاي    از نوع درم 1ها را پناه ندهي و از مرز خويش مصون ماني با پرداخت پانصد هزار درم               ياغي

ات بـر تـو      اجـازه   كني هيچ يك از ما حق ندارد به تو هجـوم آرد و بـي               چون چنين . سرزمينت
فـراري مـا را پنـاه ندهيـد، بـا       . راه ما به طرف شما، با اجازه ايمن باشد و راه شـما نيـز              . درآيد

ــد، اگــر  ــت نكني ــد و خيان ــا و شــما پيمــان نيــست دشــمن تمــاس نگيري ــان م ــد مي   »  كردي
   .)1979/5-1978: همانطبري، (

 بـا پرداخـت پـولي بـه         ، خود را در خطر ديده بـود       دين اسپهبد كه جايگاه و      ،بدين ترتيب 
اسـلام بـه منطقـه جلـوگيري        دين   توانست از ورود لشكريان عرب و متعاقب آن          ،عنوان جزيه 

  قمـري  از اين مصالحه در حركتي ديگر در سـال سـي ام هجـري        پساما فقط چند سال     . كند
از نكات جالب توجه در مورد ايـن        . برستان كرد سعيد بن عاص از سوي عثمان آهنگ غزاي ط        

ـ ازجمله امـام حـسن و   ز صحابه و ياران  ي برخي از منابع به حضور شماري ا لشكركشي اشاره
؛ 2116: همـان ؛ طبـري،    183: همانبلاذري،  (ـ در ميان سپاهيان عرب است       ) ع(امام حسين   
 ؛ ابـن اسـفنديار،  405/2:  همـان ؛ خواندمير،1637: همان؛ ابن اثير،  568/1: همانابن خلدون،   

   2.شود  كه در هيچ يك از منابع ديني شيعيان ديده نمي.)124: همان؛ مرعشي، 158: همان

                                                 
  ).55/1: 1373اشيولر،  (كند هزار درم ذكر مي) يا چهارصد(  ميزان باج طبرستان را هفتصد،اشپولر به نقل از بلاذري. 1
)] ع(ن و امام حسي[ زيرا از احوال امام حسن ،اين موضوع به حقيقت اصلي ندارد: نويسد اولياءاالله آملي در اين مورد مي. 2

و اسفار نيك و بد و قوت و ضعف و اند، بنابر آنكه تمامت احوال و وقايع  به تحقيق معلوم است كه به طبرستان نرسيده
ي اماميه، ثابت و محقق  ي سير و بودن و نابودن ائمه معصومين صلوات االله عليهم اجمعين، در هرجايي پيش شيعه جمله

هاي عمر ائمه را تعيين  كرده، تا حدي كه سالر آن باب تواريخ و كتب بسيار ن داست و علما و مشايخ و مجتهدان ايشا
به چه چيز بوده و كيفيت و ] ايشان[ اند و اشتغال اند،كه هر يك سال و دو سال و كمتر و بيشتر، مقام كجا داشته كرده

در مقام )] ع(و حسين [ حسن كميت سفر و حضر اعلام كرده و در آن جمله هيچ موضع وارد نشد و روايت نيامد كه امام
كه با پدر خود  و موضع طبرستان گذري بود، يا سفري اتفاق افتاد، يا در حربي از حروب به نفس خود قيام كرد، غير از آن
 محل ايشان، ي بوده باشد، يا در عهد خلافت خود، خود به خود به حرب دشمن قيام نموده، چه جلالت و قدر و رتبه

                            .)46ـ45: 1348آملي، (خبر صواب است  ،كنند پس آنچه بدو نسبت مي. كه اصحاب سريه باشندتر از آن بود  رفيع
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درم يـا   (  پرداخت دويست هزار   ي  سعيد ابتدا به گرگان رفت كه مردم آن بر پايه          ،به هر ترتيب  
شه از شـهرهاي     سـپس رهـسپار تمي ـ     .)1637/7: همـان ابن اثيـر،     (با وي آشتي كردند   ) دينار

مردم اين شهر با وي به مقابله برخاسـتند، امـا در نهايـت عقـب                . طبرستان بر مرز گرگان شد    
امـا هنگـامي كـه      . ها زينهار داد كه يك مـرد را نكـشد          سعيد به آن  .  و امان خواستند   نشستند

: همـان ابـن اثيـر،    ( را قتـل عـام كـرد   ، جـز يـك تـن   ، مردانيهي شهر را گشودند هم     دروازه
 تميـشه   تمجـاور در  اي    سعيد سپس ناميه را كه قريـه       .)569/1: همان؛ ابن خلدون،    1638/7

   .)183: همانبلاذري،  (بود، گشود
با تمام اين اوصاف، حملاتي كه ذكر آن رفت، حملات گسترده و دامنـه داري نبودنـد و بـا     

 منطقـه  ان روال سـابق در  هم ـ ،وجود پيروزي ظاهري اعراب مسلمان، بعد از بازگـشت ايـشان          
مت جدي اهالي منطقـه را نيـز        جدي اعراب به طبرستان كه مقاو      ي اولين حمله . شد برقرار مي 

.  بعد از گذشت حدود دو دهه از فتوحات در ايران در زمان معاويـه انجـام گرفـت                  ،داشت درپي
و معاويـه بـر سـر    ) ع(هـاي علـي    بدين صورت كه موفقيت سعيد در طبرستان طـي درگيـري    

مادلونـگ،   (رر اين نـواحي بـار ديگـر قطـع گرديـد           شي سپرده شد و خراج مق     خلافت به فرامو  
 بـن   ةمـصقلقمـري،    هجـري    41 خلافت در سال     ير معاويه بعد از نشستن بر سر      .)72/4: 1389

هـا و موقعيـت      را كه بـا راه    ) 184-183:  همان بلاذري،( بن شيبان    ةثعلبـي بني    هبيره از طايفه  
.  شمال ايـران كـرد     ي با شمار فراواني نيروي جنگي روانه      ،جغرافيايي طبرستان آشنايي داشت   

 اهالي طبرستان و رويان به رهبري اسـپهبد فرخـان           ،هنگامي كه مصقله به منطقه نزديك شد      
بـا اتخـاذ    ) 406/2: همـان ؛ خوانـدمير،    48: همـان ؛ آملـي،    158: همانابن اسفنديار،   (دابويي  

چنـين وانمـود كردنـد كـه هيبـت          «ها  آن. اي جنگي در برابر وي دست به مقاومت زدند         حيله
چـون نزديـك    . هايشان نشسته است تا مـصقله سـپاه را بـه درون آن ديـار آورد                مصقله بر دل  

هاي كوهـستان را    پس سنگ . هاي كوهستان رسيدند، اهالي در آنجا كمين كرده بودند         گذرگاه
از آنجـا  .  كشته شدبر سر ايشان افكندند، چنان كه لشكريان همه هلاك گرديدند و مصقله نيز      

   .)184: همانبلاذري، (» تا مصقله از طبرستان باز گردد«ه اين مثل آوردند ك
 سـال   60 از اين ناكامي، اعراب كه از تصرف اين سرزمين نااميد شده بودند، تا حـدود                 پس

تنهـا  .  به حمله و فتح نواحي شمال ايران نكردند        ، اقدام  يعني زمان سليمان بن عبدالملك     ،بعد
 79 و   78 هـاي  ها پناهندگي قطري بن فجاء به طبرستان در سال          اين سال  طيداد مهم در    روي

قطـري كـه يكـي از       . بـود ) 48: همـان آملـي،   ) (مـروان بـن   زمـان عبـدالملك      ( قمري هجري
 فتـار و سـخنراني سـرآمد ديگـران بـود          در فصاحت گ    و ةگردنكشان و نامورترين خوارج و شرا     

سـف بـه طبرسـتان      ار و تعقيب خوارج توسط حجاج بن يو        به علت آز   ،)71: 1381مهجوري،  (
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 قطري چون به طبرستان رسيد، رسولي نزد اسپهبد فرخـان           .)226/2: همانيعقوبي،   (گريخت
فرستاد و به الحاح خواستار شد كه وي را بـه        ) 11: همان؛ مرعشي،   161: همانابن اسفنديار،   (

گذشـت حـدود شـش مـاه كـه قطـري       بعـد از   . سرزمين خود پناه دهد و اسپهبد نيز پذيرفت       
توانست موقعيت بهتري در منطقه پيدا كند، گروهي از ازارقه را نـزد اسـپهبد فرسـتاد و پيـام                    

؛ ابن اسـفنديار،    227-226: همانيعقوبي،   (زار شود  يا خوار و زبون جزيه گ      ، يا اسلام آورد   ،داد
ن وي و اشـت  ميان برد اسپهبد از اين گستاخي قطري به خشم آمد و مصمم به از       .)158: همان

 اين زمان بود كه حجاج نيز سپاهي را به فرماندهي سفيان بن ابردكلبـي بـراي        در .يارانش شد 
اسپهبد و سفيان براي قلع و قمع قطري و خوارج ازارقـه            . سركوبي قطري به طبرستان فرستاد    

   همدست شدند و قرار گذاشتند كه اسـپهبد بـه جنـگ قطـري رود و ايـشان را تـسليم كنـد،                      
ي عمـل   اسـپهبد بـه ايـن امـر جامـه     .  نكنـد  تعرضطبرستانكه سفيان به ولايت     به شرط آن  

و ) 51-49: همـان ؛ آملـي،   161-158: همـان ابن اسفنديار،   (را به قتل رساند     پوشاند و قطري    
  .بدين ترتيب از دخالت سپاهيان عرب در منطقه جلوگيري كرد

گرفـت و    با فواصل زماني زياد انجـام مـي       لب  كه حملات اعراب به طبرستان اغ      با وجود اين  
گاه نيز به سختي     حالت مداوم و پيوسته نداشت، اهالي منطقه در برابر همين حملات گاه و بي             

ها، دستيابي به اين منطقه بـراي خلفـا و            تلاش ي رغم همه  كه علي  طوري كردند، به  مقاومت مي 
توان در گفتگو ميان يزيـد   ي را مي  اين نگران . فرماندهان عرب به مشكل بزرگي تبديل شده بود       

 در نـواحي  كشورگـشايي كـه قتيبـه مـشغول    هنگامي  .  سليمان بن عبدالملك ديد    بن مهلب و  
بيني خـدا چـه    نمي: گفت به يزيد مي] خليفه[هربار كه جايي را مي گشود،       «شرقي ايران بود،    

ايـد كـرد؟   بـا جرجـان و طبرسـتان چـه ب    : گفـت  گشايد؟ يزيد مـي  كشورها بر دست قتيبه مي 
رجـان و  هـا ارزشـي نـدارد؛ ج    گفـت ايـن كشورگـشايي      بـاز مـي   . اينجاست كه راه بسته اسـت     

   .)162-161: همان؛ ابن اسفنديار، 2849/7: همانابن اثير، (» طبرستان را بايد چاره كرد
ي اصلي حملات اعراب به نواحي شمالي ايران در          يزيد و سليمان، انگيزه    بينهمين گفتگو   

كه سـليمان بعـد از نافرمـاني         توضيح آن .  به فرماندهي خود يزيد گرديد     قمري هجري98سال  
 از آمدن بـه خراسـان   پسيزيد مدتي . مارت خراسان منصوب كرداقتيبه، يزيد بن مهلب را به       

گرگانيـان  .  گرگان و طبرستان شـد     ي روانه )135: 1345زيدان،  ( هزار سپاهيان منظم     120با  
هـا   ، تقـديم آن )دويست هزار دينار يا درهم ( پرداختند  عاص مي  همان باجي را كه به سعيد بن      

 يزيـد رهـسپار طبرسـتان       ، با تابعيت گرگان   .)185: همانبلاذري،   (كردند و يزيد نيز پذيرفت    
اهـالي   به مقابله با وي برخاست و براي بالا بـردن تـوانش از         ،حاكم ناحيه، اسپهبد فرخان   . شد

گاه به همت زردشتيان طبـري        آن .)161: همان: سفنديارابن ا  (ديلم و گيلان نيز كمك گرفت     
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هاي اطراف، اعراب را به دنبـال   ها و كوهستان اي تاكتيكي با عقب نشستن به كوه     با اتخاذ حربه  
ختنـد و  سپس حمله را آغاز كردنـد و بـاران سـنگ و تيـر بـر اعـراب فـرو ري                  . خويش كشانيد 

 فرخان بعد از اين     .)2851/7: همان اثير،   ؛ ابن 163-162: همان (شكست در لشكر اسلام افتاد    
ما لشكر يزيـد را شكـسته و يـاران وي را كـشتيم،     «موفقيت، نامه به مرزبان گرگان نوشت كه   

؛ ابـن   186: همـان بـلاذري،   (» كـه در شـهرتان گـرد آمـده اسـت بكـشيد            شما نيز تازياني را     
شبيخون بر سر آن جماعت      طبق فرمان اسپهبد به      ، مرزبان گرگان نيز   .)163: هماناسفنديار،  
 از خويـشاوندان نزديـك يزيـد        ها را از دم تيغ گذراند كه پنجاه نفر از ايـشان             آن ي آمد و همه  

   .)163: همانابن اسفنديار،  (بودند
كـس   اسپهبد سپس دستور داد تا راه ميان تميشه و ساري را ببندند، به طـوري كـه هـيچ                  

 دست به دامان حيـان نبطـي        ،اوضاع هراسان شده بود   يزيد كه از اين     . نتواند از آن عبور نمايد    
خبر گرگان چنين رسيد و اينجا راه مـارا فـرو گرفتنـد،     «: بن هبيره شد و گفت   ةمـصقلاز ياران   

شود و مردم مـا      دو سال گذشت تا بدين غزو وجهاد مشغوليم، يك وجب زمين مارا مسلم نمي             
ساز كه به سلامت از ايـن   نديش و چارهكند، طريقي ا  را ستوه آمدند، كسي مسلماني قبول نمي      

اين گبر حال را خيره شده اسـت، اگـر سـخن مـن نـشنود و            : حيان گفت . ولايت بيرون شويم  
كنـد و مـال و چارپـاي را تـاراج داده چـه جـواب        گويد دو سال است كه ولايت من خراب مي        

 .)164-163: نهمـا ( » م قبول كنم، بدهيم ما را راه دهـد        گويم؛ يزيد گفت تا سيصدهزار دره     
حيان نزد اسپهبد رفت و در مذاكره با وي نه تنها او را متقاعد به بازگشت يزيد بدون پرداخت                   

ابن اسـفنديار جريـان ايـن    . هيچ پولي كرد، بلكه با خدعه و نيرنگ غرامتي را نيز از وي گرفت           
ب حيان پـيش اسـپهبد آمـد و گفـت مـرا يزيـد بـن مهل ـ                «: مذاكره را بدين گونه آورده است     

فرستاده، اگر او را خدمتي قبول كني، از ولايت تو بيرون رود، وگرنه او را خللي رسـيد چـه او                     
داني هر آينه برسند كار بر تـو مـشكل           به شام و خراسان و تركستان فرستاد تا مدد آيند و مي           

ت هـا برگرف ـ  ي او حساب اسپهبد از دمدمه. شود و هرگز اين روز در نيابي، نه تو ماني نه ولايت     
جوي گشته، سيصد هزار دينار يزيد را پـذيرفت و پـنج            و نيز سرگرداني بسيار ديده بود و چاره       

 يزيد كه پس از اين گشايش       .)163: همان (»ن را و عهد رفت بر آنكه راه دهند        هزار درهم حيا  
شناخت، در هنگام بازگشت، دوباره به گرگان لـشكر كـشيد و بـه انتقـام كـشتار                   سر از پا نمي   

و خويشاوندان خويش، جوي خون در آنجا به راه انداخت و بسياري از اهالي گرگان را از                 ياران  
  . دم تيغ گذراند

خواهانـه در ايـن دوران در ميـان          توجه به اين مسئله ضروري است كـه احـساسات وطـن           
ي قـوانين مرسـوم      ايرانيان و يا به عبارت بهتر در ميان شرقيان به احساسي كه تحت سـيطره              
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 ي بـاره  در تمـام مـواردي كـه در   .)Bausani, 1971: 75( شـد   اطلاق مـي ،ر داشتندديني قرا
مبارزات مردمان نواحي سواحل درياي مازنـدران ذكـر آن رفـت و در ادامـه نيـز بـدان اشـاره                    

هاي  ي دين زردشتي نمايان است، اگرچه بنابر آموزه        پايهخواهانه بر  خواهد شد، احساسات وطن   
ي خـويش، احـساسي      بت به دين، هويـت، قوميـت و خواسـته         كيش زردشتي اين احساس نس    

  . دروني بوده و حالت تدافعي داشته است
ي كهـن از نـژاد آريـايي و از ديربـاز نيـز داراي       اهالي ناحيه كـه بـه احتمـال داراي ريـشه       

، بـا آگـاهي از تمـام ايـن          سرزمين، خاستگاه، منافع، زبان، دين و آداب و رسوم مشترك بودند          
 خويش به واكـنش  آن زماني انتصاب خود به خاندان ساساني و افتخار به هويت      هپايعناصر بر 

ها در برابر هريك از حملات اعـراب مـسلمان           موفقيت آن . همه جانبه در برابر اعراب پرداختند     
كـرد و در   تر شدن هويت در ميان ايشان كمك مي به بيشتر شدن احساس همبستگي و محكم      

داشت كه در ادامه بـه       ي را در برابر حملات بعدي اعراب در پي        تر هاي جدي  عين حال مقاومت  
  . آن اشاره خواهد شد

ي اموي، اعراب ديگر به طبرسـتان نيامدنـد و           بعد از سليمان بن عبدالملك و تا پايان دوره        
 همچـون   ،نـد پرداخت گاه مي  اسپهبدان محلي با پرداخت جزيه كه آن را نيز به صورت گاه و بي             

 اهالي طبرسـتان  ،ي مروان بن محمد حتي در دوره. دادند  خويش ادامه ميگذشته به حاكميت  
  ، به كلي عهد را شكستند و از آنچه تعهد كرده بودند همـه سـاله بـه دربـار خلافـت بفرسـتند                  

 با روي كار آمدن عباسـيان نيـز ايـن منازعـات در تمـام                .)269: 1348،  حقيقت(سر باز زدند    
عباسيان اگرچه در ابتـدا و در دوران  .  ادامه يافت،ـ نظامي سي از لحاظ سيا    خصوصاً ،جوانب آن 

هايي نائل و حتي موجب گرايش بعضي نقاط مثل آمل به اسلام شـدند، امـا     منصور به موفقيت  
ـ زردشتي همچنـان در       خلافت و پايبندي به هويت ايراني        ضديت با اعراب مسلمان و دستگاه     

ها عليه اعـراب در      ترين قيام  ترين و گسترده    كه مهم  طوري  اهالي اين نواحي ادامه يافت، به      بين
 شـكل   ،توان وي را رهبـر اسـتقلال طبرسـتان ناميـد           اين دوران به رهبري وندادهرمزد كه مي      

  . گرفت

        ي عباسيي عباسيي عباسيي عباسي    ها در اوايل دورهها در اوايل دورهها در اوايل دورهها در اوايل دوره    ها و واكنشها و واكنشها و واكنشها و واكنش    كنشكنشكنشكنش
 بدين ترتيـب كـه    . اولين اقدام خلفاي عباسي در نواحي شمال ايران در زمان منصور انجام شد            

امـا سـردار   . بعد از قتل ابومسلم به دست منصور، سنباد در ري به خونخـواهي وي قيـام كـرد               
منصور وي را بشكست و سنباد روي به طبرستان نهاد و با ارسال هدايايي، از اسپهبد خورشيد                 

توانـست در    كـه سـنباد مـي      بـا وجـود ايـن     ). 174: ابن اسفنديار، همـان   (دابويي پناه خواست    
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  اي  ت مناسبي براي قيام عليه دستگاه خلافت پيدا كند، بـه طـور غيرمنتظـره              طبرستان موقعي 
كه، بعد از ورود سنباد به طبرستان، خورشيد پسر عموي خود، تـوس      توضيح آن . به قتل رسيد  

اش، غـرور خـويش را در        رغـم ناخوانـدگي    سـنباد علـي   .  به استقبال وي فرسـتاد     ييرا با هدايا  
كشيد كه توس از اين امـر بـه خـشم آمـد و سـنباد را بـه قتـل        ملاقات با توس به رخ ميزبان    

در همـين  . اسپهبد از قتل سنباد متأثر شد و توس را مورد سـرزنش و تـوبيخ قـرار داد               . رساند
. هنگام، منصور در پيامي به اسپهبد، خراج طبرستان را بـه همـراه سـر سـنباد خواسـتار شـد                    

ديد، به ناچار سـر سـنباد را بـه همـراه خـراج       ياسپهبد كه در خود توان مقابله با منصور را نم     
ابن اسفنديار اين خراج را كه بيش از حد معمول          . طبرستان و هداياي گرانبها به بغداد فرستاد      

مبلغ سيصدهزار درهم، به عـدد هـر درهـم چهـار دانـگ بـودي،              «: كند بود، اين گونه ذكر مي    
، ]هـزار [گـين نيكـو سيـصد لـت    ي سبز ابريشمين از بـساط و بـالش سيـصدتا، كتـان رن              جامه

هاي زرين و روياني و لفورج سيصد، زعفران كه در دنيا مثل آن نبـوده ده خـروار، انـار      كوردين
چهل استر اين را بار كردندي و در هر استر غلامي           . دانك سرخ ده خروار، ماهي شور ده خروار       

  ). 175: همان(» ترك يا كنيزكي بنشاندندي
سو، و ناكامي خلفـاي پـيش از وي در دسـتيابي بـه      ان از يكمنصور با ديدن خراج طبرست    

اي  وي براي نيل به اين هدف، دست به حيلـه    . اين منطقه از سوي ديگر، كمر به فتح آن بست         
در اين هنگام شخصي به نام عبدالجبار بن عبدالرحمن در خراسان سر به طغيان برداشـته                . زد
اي از    قحـط سـالي روي داده اسـت، طـي نامـه            منصور به اين بهانه كه آن سال در عـراق         . بود

اسپهبد درخواست كرد كه لشكريانش براي سركوبي عبدالجبار از راه طبرسـتان و كنـار دريـا                  
راهي خراسان شوند؛ اسپهبد نيز در فراهم آوردن آذوقه و علوفه بـراي سـپاهيان دريـغ نـورزد           

بوالخصيب مرزوق السندي را    منصور با هماهنگي پسرش مهدي، ا     ). 59: جا؛ آملي، همان   همان(
اسـپهبد زمـاني از ايـن    .  هجري قمري از راه زارم و شاه كوه به طبرستان فرستاد137در سال  

هـا و معـابر    ابوالخصيب عمـر بـن عـلاء را كـه بـا راه     . خدعه آگاه گرديد كه ديگر دير شده بود     
رزبـان  د از غلبه بـر م    عمر بن علاء، بع   . طبرستان آشنايي داشت، با دو هزار مرد به آمل فرستاد         

خواهانه دعوت بـه اسـلام كـرد و بـسياري از             دادن شعارهاي عدالت  آمل، آنجا را گرفت و با سر      
  ). 59: آملي، همان(آمليان به علت نارضايتي از اسپهبد بدان گرويدند 

وقتي خورشيد اوضاع را چنين ديد، زنان و فرزندان خود را با ديگر همراهان با تمام امـوال                  
ن به دژي بالاي دربندكولا به راه زارم كه به عايشه گرگيلي دژ معـروف بـود فرسـتاد و                    و خزاي 

سـپاهيان  . خود از طريق لاريجان راه ديلمستان رادر پيش گرفت تا از ديلميـان كمـك گيـرد                
بنابر متـون، ايـن محاصـره دو        . ي دژ پرداختند، اما قادر به تصرف آن نبودند         اسلام به محاصره  
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محاصره شـدگان امـان خواسـتند و       . كه وبا در دژ افتاد     به طول انجاميد تا اين    سال و هفت ماه     
هجـري  141ايـن پيـروزي در سـال        . خود را با تمامي اموال و خزاين تسليم مسلمانان كردنـد          

اسپهبد خورشيد كه پنجاه هزار مرد از گيل و ديلم براي رويارويي با اعـراب               . قمري اتفاق افتاد  
 كه از اسارت زنان و فرزندان خـود آگـاهي يافـت، از شـدت انـدوه بـا                    گرد آورده بود، هنگامي   

؛ مرعشي،  177: ابن اسفنديار، همان  (زهري كه در نگين انگشتري خود داشت، خودكشي كرد          
  . و با مرگ وي حاكميت خاندان دابويي نيز به پايان رسيد) 13: 1345

ش و درگيري رقم خورد و      ها كشاك  بدين ترتيب اولين موفقيت اعراب مسلمان بعد از مدت        
از اين پس حاكمـاني از سـوي   . به دنبال آن نخستين بذرهاي اسلام نيز در منطقه پاشيده شد         

شـدند كـه همـواره در حـال نـزاع بـا              گري به منطقه فرسـتاده مـي       دستگاه خلافت براي والي   
 قساوت  .اين دوران حاكميت مسلمانان چندان به درازا نكشيد       . بدان و مردم منطقه بودند    اسپه

 ،دينـي مـردم از سـوي ديگـر         - و تمـايلات قـومي     ،سـو  و بي رحمي هاي واليان عـرب از يـك         
هرمـزد فـراهم    هاي همگاني بعدي را در منطقه بـه رهبـري ونـداد         گيري قيام  هاي شكل  زمينه

كـه   توضيح آن . با يك حركت مردمي انجام گرفت     قمري   هجري   168اولين قيام در سال     . كرد
 خليفه در طبرستان تسلطي تمام داشتند و تمام ولايات مـذكوره از ظلـم و               در آن ايام نايبان   «

كنـي و    نزد وندادهرمزد رفتند كه اگـر خـروج مـي         . جور نايبان خليفه به جان گرفتار شده بود       
كنيم تـا شـايد از ظلـم ايـن جماعـت       نمايي ما به جهت تو جان فدا مي بدان مردانگي قيام مي   

   .)60: همانمرعشي، (» روثي پدر خود متمكن گرديه ملك مو يابيم و نيز بيخلاص
او در فريم بـود و در  . نخست بايد با اسپهبد شروين باوند مشورت كنيم       «: ونداد هرمز گفت  

با هردو مشورت كردند و آن هـردو صـلاح دانـستند، بـه خـروج                . مصمغان ولاش به ميانه رود    
ي كـلار بـود و       وسپان كـه بـه قلعـه      تحريض نمودند و عهد كردند، و با استندار شهريار بن پاد          

 همـه يـك كلمـه    .)181: هماناعتماد السلطنه،  (» را در تصرف داشت نيز پيمان بستند      رويان  
، هرجـا كـه نـواب       هاني بيعت گرفتند كه در فـلان روز       شدند و از اهالي طبرستان به صورت پن       

 وندادهرمزد بر   ،را رسيد چون روز موعود ف   . ها قيام نمايند   د، بكشند و به دفع آن     نخليفه را ببين  
گروه اعراب و اصحاب خليفه زد و در هرجا در شهر و روستا و بازار و گرمابه كـه اهـل بيعـت،                       

 ، مـردان عـرب شـوهر كـرده بودنـد          بهكشتند، حتي زناني كه       مي ،يافتند اصحاب خليفه را مي   
هـا را    دند تا آن  سپر آورند و به دست طبريان مي       و از خانه بيرون مي     گرفتند ميشان را    شوهران

 گذشته از اعراب، ايرانياني كه مسلمان شده بودنـد          .)61-60: همانآملي،   (از دم تيغ بگذرانند   
گونـه بـه يـك روز         بـدين  .)211: 1336كـوب،    زرين (ي مردم شدند   ي نفرت و كينه    نيز طعمه 

ر قيـام سراسـري اهـالي طبرسـتان و كـشتا     . سرتاسر طبرستان از اعراب و مسلمانان خالي شد   
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بـار ايـن ناحيـه را     ها مبارزه به تازگي براي اولين  از سالپس براي دستگاه خلافت كه   ،همگاني
كه خبر اين كشتار    هنگامي  . توانست نگران كننده باشد     مي ، خويش درآورده بود   ي سلطهتحت  

آخر كسي نباشد كه بـه       «:ي عباسي رسيد، در نهايت تأسف فرياد زد         خليفه همگاني به مهدي  
 سـالم فرغـاني     .)183: همانابن اسفنديار،   (» ود و سر وندادهرمز را پيش من آرد؟        ر طبرستان

 ،آمـد  شمار مي  ترين شمشير زنان عرب هم به      كه به شيطان فرغاني مشهور بود و يكي از شجاع         
خليفـه، سـالم را بـا لـشكريان         . كـشي را بـه عهـده گرفـت         اعلام آمادگي كرد و رهبري قشون     

ايرانيان كه با موفقيت در قيام قبلي همبستگي ميان ايـشان           . ان كرد  طبرست ي شماري روانه  بي
اين جنـگ تنهـا دو   .  بار ديگر به رهبري وندادهرمزد به مبارزه با اعراب آمدند      ،تقويت شده بود  

در روز نخست وندادهرمز و سالم به صورت تن به تن به جنگ پرداختند              . روز به طول انجاميد   
 با وجـود  ،، پسر وندادهرمزد، ونداداميد ملقب به خداوند كلالك      در روز دوم  . كه حاصلي نداشت  

اش كوهيـار و راهنمـايي شخـصي بـه نـام             هاي پدر به همـراه دايـي       سن و سال كم و مخالفت     
گير ونداد اميـد توانـست       در اين نبرد نفس   .  نبرد تن به تن با سالم شد       ي اردشير ماپلورج روانه  

مرعـشي،   (منهزم گشتند و پا به فـرار نهادنـد  اران وي نيز سالم را به قتل آورد و با قتل سالم ي     
   .)61: همان

 از پـس  بلافاصـله  ،ترين مبارزات ميـان طبريـان و اعـراب     انگيز  يكي از شگفت   ،با وجود اين  
 پـژوهش  مبـارزات     سلـسله  بررسي شـده از      ي كشي سالم شكل گرفت كه آخرين مبارزه       قشون
 قـدرت از  ي دستگاه خلافت كه خواستار اعاده  . ت مورد نظر اس   يه تحقيق حاضر در دور    ي شده

 دست از كار نكشيد و بي درنگ        ، از اين ناكامي   پس ،دست رفته در منطقه در زمان منصور بود       
يكي ديگر از سرداران خود به نام فراشه را به با ده هزار سوار به ايران فرستاد و به واليان خـود      

آملـي،   (راشه از راه آرم به طبرستان رسيد      ف. ندوي دريغ نورز  به  در ري نيز نوشت كه از كمك        
. اي دسـت زد     وندادهرمزد براي خنثي كردن اين لشكركشي به تدابير خارق العاده          .)66: همان

 نزد اسـپهبد     كسي دو دربند ساخت و سپس    » كوازنو«بدين صورت كه ابتدا به كولا رفت و در          
ز جلب نظـر و همـاهنگي بـا اسـپهبد، بـه             بعد ا . شروين باوندي فرستاد تا او نيز به ياري بيايد        

ي لشكريان سفارش كرد كه هيچ كس در برابر فراشه نايـستد             هاي سر راه و همه     ي آبادي  همه
: همـان ابن اسفنديار،    (ر برابر وي تاب ايستادگي ندارند     و چنان نمايش داده شود كه ايرانيان د       

رد و زن را بـا دهـره و تبـر            سپس چهارصد مرد را با بوق و طبل و چهار هـزار م ـ             .)185-186
 من با صـد مـرد   ،آماده ساخت و هريك را در موضعي از مناطق جنگي گمارد و به ايشان گفت  
هـا بـه     گردم تـا آن    به نبرد فراشه روم و سستي و ناتواني به كار برم و به عقب سوي شما برمي                

ها بـه    ي آن  د تا همه  شما آماده و از هر دو طرف خاموش باشي        . اميد پيروزي به دنبال ما بيايند     
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هنگامي كه من طبل و شيپور زدم گروهي با طبل و شـيپور سـر و صـدا       . گاه آيند  درون كمين 
 بـه   ،ايجاد كنند و گروه ديگر با دهره و تبر بر درختان بكوبند تا بعد از ايجاد رعـب و وحـشت                    

لـشكريان عـرب   ريزي كرده بود عمل كرد و      گونه كه برنامه   وندادهرمزد همان . ها حمله بريم   آن
 وندادهرمزد به يكبـاره سـكوت جنگـل    ي در اين هنگام با اشاره. گاه مورد نظر آورد    را به كمين  

شكست و صداي گوش خراش بوق و طبل از يك طرف و غرش تبر و دهره از طـرف ديگـر در       
ي   سـپاهيان سراسـيمه    سـر كرده بـر     هاي كمين آن گاه نيرو  .  وحشت افكند  دل سپاهيان عرب  

   .)جا همان ( به قتل آوردند و بسياري از آنان از جمله خود فراشه ـ راعرب ريختند
ي عباسـيان،   برد كه مبارزات ايرانيـان طبـري در دوره   توان پي ها ميبا تعمق در اين رويداد 

هاي ايـن  شت، و اطلاق مفهـوم قيـام بـه رويـداد    تري نسبت به قبل دا  حتي رنگ و بوي وطني    
تر و   تر، خودجوش  هايي منظم  ها، قيام  اين قيام . برخوردار است   بيشتري پذيري  انطباق از ي دوره

هاي جالب توجه مبـارزات ايـن دوره، حـضور پررنـگ زنـان               از ويژگي .  گذشته بودند  ازمردمي  
دوشادوش مردان است كه براي دفاع از آزادي و آزادگي و احياي آيين ملي خويش دسـت بـه         

 از  پـس  سنن و آداب و رسـوم دينـي و باسـتاني را               بسياري از  ،ها در كنار مردان    آن. كار شدند 
هـا و   كـشف كتيبـه  .  به دست اعراب، همچنان حفظ كرده بودند گذشت چند قرن از فتح ايران     

خط و زبـان پهلـوي،      كه  دهد    نشان مي  ،هايي كه در اين دوران در منطقه پيدا شده است          سكه
 و مناسـك،   ،، همچنان رايـج   برخلاف ديگر مناطق ايران كه فارسي دري جايگزين آن شده بود          

  . پا بودمانند گذشته برها  هاي زردشتي و آتشكده آداب و رسوم، اعياد و جشن
 از تـأثيرات  كه تمايلات زردشتي در تمام موارد مذكور نمايان است، امـا نبايـد               با وجود اين  

محيط طبيعي و اقليمي نيز در مباني فكري و نظري ايرانيان طبـري غافـل شـد كـه پايـداري       
توان بـه    براي اثبات اين مدعا مي    . كرد ايشان را در دين، هويت و قوميت خويش دو چندان مي          

 شـدن  زردشـتي اگرچه نمي توان زمان مشخصي را براي     .  شدن ايران اشاره كرد    زردشتيروند  
ر  اهالي اين نـواحي بـسيار ديرتـر از ديگ ـ      ،نواحي شمال ايران تعيين كرد، اما آنچه مسلم است        

تـر از مـسلمان شـدن        حتي در فرآيند زماني طـولاني     ( آمدندبه آيين زردشتي در   مناطق ايران   
هـا،   و حكومت وقت ـ هخامنشي ـ منازعاتي با اقوام ساكن اين نواحي از جملـه تپـوري   ) ايشان
در دوران باستان از اين نـواحي  به همين دليل .  و غيره داشته است    ها ها، كادوسي  ها، گيل آمرد

 همين مسئله را مي توان در روند اسلامي شـدن          دقيقاً 1. ياد شده است   عنوان سرزمين ديوان  با

                                                 
؛ ابوالقاسم 245،192-229، ص1351دانشگاه تهران، انتشارات :  تهران،ها يشتابراهيم پور داود، :  نك، براي نمونه.1

  .92 - 90، ص1389بهزاد، انتشارات  :تهران، ، به تصحيح ژول مولشاهنامهفردوسي، 
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تأثير همين شرايط به مقابله با اعراب مسلمان         زردشتيان طبري تحت  . اين نواحي مشاهده كرد   
 ، اسلام موفق به رسـوخ در ايـن منطقـه          ،كه بعد از چند قرن منازعه و مبارزه        برخاستند، تا اين  

  . ــ در قالـب مـذهب تـشيع توسـط سـادات علـوي ـ شـد          ق ايـران لبته متفاوت از ديگر مناطا
 قمري هجري ي  تاريخي و جغرافيايي كه در قرون اوليه       هاي بابه همين دليل در شماري از كت      

  .1عنوان بلاد كفر ياد شده استاند، از اين منطقه با  تحرير درآمدهي رشتهبه 

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
داري نسبت به خـانواده،       حس جانب  ياهانه، داراي نوع  آگ آگاهانه يا نا   هر انساني، خواه ناخواه،   

هـاي   تـوان در واكـنش   اين احـساس را مـي  . كند كه در آن زندگي مياست اي   قوم، و يا جامعه   
ايشان بـا   . هاي اعراب در قرون نخستين اسلامي نيز مشاهده كرد         ايرانيان طبري در برابر كنش    

  اشـتن خـود   د بـا ديگـر اقـوام ايرانـي و پند        تلقي از خود به عنوان يك واحد سازماني خويشاون        
هـاي مـشترك و دلبـستگي بـه زادبـوم و جايگـاه         و آرمانديني  پايهبه عنوان جزئي از كل بر    

   ،ها علاوه بر حفـظ قوميـت خـود          آن ،به عبارت ديگر  .  به مقابله با اعراب برآمدند     ، خود پرورش
در مبـارزات طبريـان در      . كردند يتر به نام ايران زردشتي احساس تعلق م        اي بزرگ  به مجموعه 
 وطـن   ،بنـابراين .  حفظ دين و قوميت و هويت محور و كانون اصلي مبـارزات بـود              ،برابر اعراب 

جو ي ايراني جـست  دوستي ايرانيان طبري را بايد در ذيل ايمان الهي و ديني زردشتي و انديشه             
ي مـورد نظـر در    رههـايي كـه در دو      و جنـبش   هـا  هي مبـارز   با اين اوصاف، ويژگـي همـه      . كرد

، مقاومت در برابر اسلام، اعراب و دسـتگاه خلافـت بـراي حفـظ ديـن،                 طبرستان شكل گرفت  
زردشتيان طبري با آگاهي از خاستگاه، منافع، زبان، دين، قوميت          . هويت و قوميت خويش بود    

 بـا تكيـه   ، اعراب مسلمانديني سياسي ـ  ي  رهايي از سلطهمنظور به ،و آداب و رسوم مشترك
 ،همان آغاز اين امر را از. ها برخاستند  به مقابله با آن    اعراب،هاي خود نسبت به      برتري سنت بر  

 زماني پژوهش   ي  تا پايان دوره   ،يعني دعوت اسپهبد از يزدگرد مبني بر آمدن وي به طبرستان          
. يـد توان د مي،  و حتي بعدها در قيام مازيار،هاي مردم به رهبري وندادهرمزد  يعني قيام  ،حاضر

اكثر مواقـع  در تلاش بسياري كردند كه   اعراب براي فتح نواحي شمال ايران ،در طي اين مدت   
تابعيـت  به  در مواردي نيز كه سرداري از مسلمانان مي توانست موفق به ورود و              . ناموفق بودند 

كردنـد، امـا      با ايشان سازش مي    منطقه شود، اهالي آن سامان با پرداخت جزيه موقتاً        درآوردن  
        . راندند ها را از سرزمين خويش بيرون مي  و آنزدندعدها در فرصتي مناسب دست به طغيان ب

                                                 
آموزش و انقلاب انتشارات :  تهران،، به تصحيح غلامرضا طباطبايي مجدالفتوحابن اعثم كوفي، :  نك، براي نمونه.1

بنگاه ترجمه و :  تهران،، به كوشش ايرج افشارمسالك و ممالك؛ ابواسحق ابراهيم اصطخري، 263، ص 1372اسلامي، 
  .169، ص1347نشر كتاب، 
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